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ارقام 16، 14 و 12 درصد، شاهد رشدهاي 11، 28 و 81 درصدي قیمت مسکن در 
نامبارک  در مسأله  باید  را  قیمت مسکن  از دلایل رشد  دیگر  یکي  بودیم.  تهران 
توطئه و تباني در احتکار زمین دانست. این مسأله که باز هم به عدم بهره مندي 
اقتصاد کشور از بازارهاي کارآمد سرمایه برمي گردد، سبب شد در برخي شهرها، 
گروه هاي انحصاري تباني کرده و افزایش ناگهاني قیمت زمین را رقم بزنند. این 
موضوع سبب شد در مدتي کوتاه، قیمت زمین رقمي در حدود 40 تا 50 درصد 
یک ملِک مسکوني را به نسبت سایر اجزاي متشکله مسکن نظیر دستمزدها و 
اکنون خانه دار شدن  بود که  به حدي  تأثیر  این  بگیرد.  اختیار  قیمت مصالح در 
البته  است.  شده  تبدیل  رؤیا  یک  به  جوانان  جمله  از  جامعه  اقشار  از  بسیاري 
آنان  پس انداز  اندک  نتیجه سطح  در  و  درآمدي  پایین  به سرانه  مسأله  این  دلیل 
آنان  از  را هم  نقُلي  و  واحد کوچک  توانایي خرید یک  نتیجه  در  که  برمي گردد 

سلب کرده است. 

نسخه  درمان
از آنجا که عمده مشکلات مربوط به حوزه مسکن به عدم بهره مندي از بازار 
سرمایه،  بازار  نواقص  ترمیم  با  داشت  امید  مي توان  است،  مربوط  سرمایه  کارآمد 

ریاست  به  پیش  سال   2 آن  الزام  که   – ثانویه  رهن  بازار  تأسیس  زمینه هاي 
تولید  براي  لازم  منابع  تا  شود  فراهم  کشور  در   – گردیده  ابلاغ  جمهوري 
مطلب،  این  کنار  در  آید.  وجود  به  سرمایه  بازار  کارآمد  گسترش  و  مسکن 
در  بازنگري  با  مي باید  دولت  کشور،  ارزي  و  بانکي  نظام  ترمیم  بر  علاوه 
اوراق  انتشار  از  بودجه  کسري  جبران  جهت  خود،  بودجه اي  سیاست هاي 
که  نماید  استفاده  بود(  خواهد  سود  متضمن  آن  ارزش  )که  خزانه  بهره  بدون 
بي رویه  گسترش  از  سرمایه،  بازار  توسعه  از  جداي  خود  به  خود  مورد،  این 

مي کند. جلوگیري   - بي پشتوانه  پول  چاپ  دلیل  به   - نقدینگي 
قیمت ها،  انحراف  تصحیح  جوانان،  براي  خصوصاً  مسکن،  درد  چاره 
ویژه  به  مرکزي،  بانک  توسط  پولي  صحیح  مدیریت  دولت،  مالي  انضباط 
سرمایه گذاري،  گزینه هاي  توسعه  نفتي،  درآمدهاي  نقدینگي  اثرات  سازي  خنثي 
مدیریت ریسک ها و ایجاد یک ساختار سالم درآمدزایي - چه در شهر ها و چه 

 .در روستا ها - است. به امید آن روز نشسته ایم

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "در رؤياي يك چهارديواري" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

بر مي آید -  کمک و  از اسم آن  همان گونه که   – یارانه ها  پرداخت  از  هدف 
یاري رساندن است و هدفمند کردن آن، یعني حصول اطمینان از این که آیا رقم 

پرداختي، به دست آن کسي که باید یاري شود، مي رسد یا خیر؟ 
در حال حاضر 95 درصد یارانه هایي که دولت ایران مي پردازد، مربوط به بخش 
الکتریکي مربوط مي شود. باید در  انرژي است که از این رقم 20 درصد به انرژي 
و حدود  دارد  مشکل  انتقال،  تا  تولید  از  برق  رساني  شبکه  وقتي  که  داشت  نظر 
نباید هزینه آن را  انتقال هدر مي رود،  انرژي تولید شده در حین  30 تا 35 درصد 
مردم بپردازند. بلکه دولت باید از رقم یارانه اي که مي پردازد کم کرده و آن را صرف 
اصلاح زیرساخت ها و جلوگیري از اتلاف این انرژي کند. تنها اگر هدفمندي به این 
شکل و معنا صورت گیرد، مي تواند جلوي هدررفت منابع را بگیرد. البته در کشور 
آنها  به  باید  و  دولتي هستند  یارانه هاي  نیازمند  واقعاً  که  دارند  فقیري وجود  افراد 
نباید این گونه باشد که هزینه تجملات و مخارج اضافه  اما  یارانه پرداخت شود، 
گروهي خاص از مردم از محل یارانه هاي دولت تأمین شود. در واقع، هر کس در 
هر سطحي که مي خواهد زندگي کند، باید خودش هزینه هاي آن را بپردازد. در عین 
نیست،  فراهم  تأمین حداقل هاي زندگي  امکان  پایین جامعه که  حال، در سطوح 

دولت مي تواند وارد عمل شود. معني هدفمند کردن یارانه ها همین است.
در کنار این موضوع، باید ببینیم یارانه هاي دولت کجا گُم مي شوند؟ یعني دولت 
در کجا رقمي را اختصاص داده، اما این رقم به جاي قرار گرفتن در چرخه اقتصادي 
کشور، از مسیر اصلي خود منحرف شده است؟ اگر چنین اقداماتي صورت گیرد، 

مي توان امیدوار بود که با هدفمند شدن یارانه ها توان اقتصادي کشور افزایش یابد. 

اختلالات اقتصادي
در حال حاضر، کشور ما از لحاظ مسایل اقتصادي با مشکلات جدّي مواجه 

یکي  پول  بهره  بالاي  نرخ  که  است 
پول  بهره  است.  مشکلات  این  از 
به  ما  در کشور  نرخ سرمایه خام  یا 
برداشتن  امکان  که  است  بالا  حدي 
سلب  را  اصلاحي  قدم  کوچکترین 
کرده است. بنابراین، باید مانند تمام 

توقع  دارند،  نقد  پول  که  کساني  تا  یابد  کاهش  خام  سرمایه  نرخ  دنیا،  کشورهاي 
تبدیل شده  درآمد  بازار کسب  یک  به  ما  بانکي  نظام  باشند.  نداشته  بالا  بازدهي 
ایران  در  که  میزان  این  با  سپرده گذاري  نرخ هاي  شاهد  دنیا،  جاي  هیچ  در  است. 
وجود دارد نیستیم. بهره بانکي در همه کشورهاي دنیا، در حد 2 درصد است. لذا 
در این شرایط، نظام بانکي، رقیب تولید و صنعت معیوب کشور مي شود که این 
امر در کنار معضلاتي دیگر در چرخه تولید، مشکلات بسیاري براي اقتصاد ما به 

وجود آورده است.
در حال حاضر، نه تنها در صنعت، بلکه در تمام بخش هاي اقتصادي کشور به 
جز واردات، با مشکلات عدیده روبه رو هستیم. اما چون واردات اجناس بي کیفیت 
در دست گروه هاي وارداتي است، به همین خاطر نمي توان به آساني جلوي آن را 
گرفت. عده اي بر این باورند که کاهش تعرفه واردات براي مهار قیمت ها و گراني 
صورت مي گیرد، در حالي که براي کنترل گراني باید با عوامل تورم زا برخورد کرد، 
هستند. مثلًا  "دست ساز"  به اصطلاح  چرا که گراني هاي موجود در کشور همگي 
سیاست بالا بردن نرخ ارز، به نوعي دست ساز کردن تورم است. این سیاست هاي 
شرایط  همین  در  نمونه  عنوان  به  مشهودند.  اقتصادي  عرصه هاي  همه  در  تورم زا، 
که نرخ دلار، تقریباً معادل هزار تومان است، براي رساندن قیمت حامل هاي انرژي 
با این نرخ دلار  با مشکل مواجه هستیم و  بنزین، به نرخ فوب خلیج فارس  مثل 

چاله چوله هاي اقتصاد ايران

تحليل دکتر هادي غنيمي فرد، رييس خانه صنعت و معدن ايران

از ساختارهاي ضعيف تا هدفمندي يارانه ها



13 نگاه اول»اقتصاد ايران«/ خرداد 1389

وضعیت سیاسي عراق، همواره چالش استراتژیکي را براي ایران به وجود آورده 
است. ثبات منطقه خاورمیانه تا سال 2003 بر موازنه قدرت ایران-عراق مبتني بود. 
پس از آن، آمریکا با این فرضیه به عراق حمله کرد که بتواند با سرعت، دولت و 
نیروهاي نظامي عراق را شکست داده و خلع سلاح کند و بعد آنها را با دولت و 
ارتشي کارا و منسجم که طرفدار آمریکا باشد جایگزین کند و به این ترتیب موازنه 
قدرت را بازیابد. هنگامي که این توقع آمریکا با شکست مواجه شد، آمریکا دو راه 
بیشتر پیش روي خود نداشت: اول تثبیت موقعیت عراق و دوم فراهم آوردن نیرو 

براي مقابله با ایران. 
ایران و آمریکا هر دو مي خواستند رژیم بعثي صدام حسین نابود شود و بنابراین 
در طول حمله تا حدي با هم همکاري مي کردند. اما از آن به بعد، اهدافشان از هم 
فاصله گرفت. ایراني ها امیدوار بودند رژیمي شیعي در عراق تأسیس شود و آمریکا 

خواستار استقرار نظامي بود که به مخالفت با ایران بپردازد. 

درماندگي آمريکا در عراق
اساس  از  عراق  در  آمریکا  استراتژي  گرفت  نتیجه  مي توان  بازنگري  یک  با 
آمریکایي ها،  بعثي گرایي"  "ضد  برنامه  طرف،  یک  از  که  چرا  است،  بوده  ناهمگون 
به  اعتقاد  با  جامعه سنّي را به مخالفت و شورش کشانده و سنّي هاي بعثي عراق 
این که از یک سو، با آشوب آمریکا و از سوي دیگر با تشکیل دولتي طرفدار ایران 
در بغداد مواجه شده اند، براي ایستادگي در برابر جهادگران بیگانه با یکدیگر متحد 
شدند. از طرف دیگر، آمریکایي ها علاوه بر آن که خصومت خود را نسبت به سنّي ها 
ایران هم جلوگیري  از تشکیل یک دولت طرفدار  نشان مي دادند، تلاش مي کردند 
کنند. این مسأله منجر به جنگ میان سه گروه )آمریکا، شیعیان و سنّي ها( شد که 
همین موضوع، هرج و مرج و درگیري را در عراق به وجود آورد، موازنه قدرت با ایران 

را از بین برد و آمریکا را به تنها وزنه تعادل براي ایران تبدیل کرد.
همه این وقایع، آنچه را که قرار بود یک عملیات کوتاه مدت باشد، به جنگي 
طولاني تبدیل کرده که آمریکا نمي تواند خود را از آن بیرون بکشد، زیرا موقعیتي 

ایران  را ایجاد کرده که در آن، ارتش 
خلیج  منطقه  نیروي  قدرتمندترین 
فارس به شمار مي رود و در صورت 
بر  ایراني ها مي توانند  آمریکا،  غیبت 

عراق مسلط شوند. 
قرار است تابستان امسال، آمریکا نیروهاي نظامي خود را به طور کامل از عراق 
خارج کند و تنها حدود 50 هزار پرسنل پشتیباني را در این کشور باقي گذارد. این 
اقدام مطابق برنامه اي است که جرج بوش در سال 2008 طراحي کرده بود و باراک 
خروج  اصلي  دلیل  گفت  باید  البته  است.  کرده  تسریع  را  آن  ماه  چند  تنها  اوباما 
نیروهاي آمریکایي، نیاز به وجود آنها در افغانستان است. مهمتر این که آمریکا ذخیره 
استراتژیکي براي نیروهاي زمیني خود ندارد. این نیروها 7 سال در دو صحنه متفاوت 
جنگیده اند. به علاوه، ارتش گسترده آمریکا امروز محدودتر شده و اگر بحران دیگري 
در جاي دیگري از جهان به وجود آید، آمریکا براي پاسخ قاطعانه به آن با کمبود 

نیروي زمیني مواجه مي شود.
دور ماندن از این موقعیت بالقوه نیازمند آن است که تعداد نیروهاي آمریکایي 
در عراق کاهش یابد، اما واگذاري آسان خلیج فارس و قدرت سیاسي به ارتش ایران 
هم مي تواند موقعیت خطرناکي براي آمریکایي ها به وجود آورد. بنابراین، آمریکا باید 
بین دو واقعیت غیرقابل قبول، تعادل برقرار کند. تنها امید آمریکا براي رسیدن به 
معني  به  نکته  این  است.  انتظارات سال 2003  از  به گوشه اي  دستیابي  تعادل،  این 
ایجاد دولتي منسجم در عراق با قابلیت هاي امنیتي و نظامي کافي است تا بتواند 
خواسته هاي داخلي کشور را اجرا کرده و به زعم آمریکا، از هر گونه حمله از سوي 

ایران جلوگیري کند. 
بنابراین تمام مسأله به این خلاصه مي شود که آمریکا چگونه این سؤال را پاسخ 
مي دهد: آیا عراق مي تواند دولتي منسجم و یا نیروي نظامي مقتدري در بغداد تشکیل 
اما  باشد؟  را داشته  اهداف مذکور  توانایي تصمیم گیري هاي مهم و تحقق  دهد که 
در کنار این سؤال، سؤالات دیگري هم مطرح است. آیا اصلًا در عراق اتفاق نظري 

نبرد ايران و آمريکا

و  ايران  تقابل  نحوه  و  عراق  آينده  و  در خصوص چالش هاي گذشته   STRATFOR مؤسسه  نگاه 
آمريکا در اين کشور

سياست بغداد و موازنه ايران-آمريکا

اگر  حال  است.  تومان   850 حدود  ما  کشور  براي  فوب  بنزین  قیمت  مصنوعي، 
رسید.  خواهد  سرسام آوري  رقم  به  بنزین  قیمت  شود،  تومان  هزار   2 دلار  قیمت 
مضاف بر این، در حال حاضر 70 درصد هزینه کشور مربوط به کالاهایي است که 
پایه وارداتي دارند. این موضوع، تولیدات داخلي را هم دربرمي گیرد. بنابراین قیمت 
این کالاها تابع نرخ ارز است. عده اي انتقاد مي کنند که چرا در سال هاي اخیر نرخ 
نرخ  ثبات  این  این است که چرا  نگارنده  نگه داشته شده است. سؤال  ثابت  دلار 
ارز در مورد ارزهاي دیگر مثل یورو صادق نبوده است؟ اعتقاد به افزایش دستوري 
از  اعتقادي ویرانگر است. عجیب آن که کساني که معتقد به جلوگیري  ارز،  نرخ 
افزایش دستوري نرخ بهره هستند، به راحتي بحث افزایش دستوري نرخ ارز را مطرح 

مي کنند.
باشد،  قدغن  بهره  نرخ  مورد  در  دستوري  نرخ  تعیین  باید  که  است  چگونه 
را  استفاده ها  سوء  برخي  زمینه  موضوع  همین  واقع  در  نه؟  دلار  مورد  در  اما 

است. کرده  فراهم 
که  است  این  بر  ما  تصور  غیرنفتي،  صادرات  در خصوص  دیگر،  سوي  از 
فروش  به  داخل  در  را  محصولات  که  باشد  نرخي  همان  نرخ صادراتیمان،  باید 
نرخ هاي  با  باید  ابتدا  ایراني  نیست. کالاهاي  این گونه  مي رسانیم، در حالي که 
آنها  قیمت  بر  سال  به  سال  سپس  و  شوند  عرضه  خارجي  بازارهاي  در  پایین 
در  نفوذ  براي  بنابراین  برسند.  خود  واقعي  قیمت  به  که  این  تا  شود  افزوده 
بسیاري  که  است  دلیل  آن  به  این  باشیم.  داشته  برنامه  باید  صادراتي  بازارهاي 
همسان  خارجي  کالاهاي  با  چنداني  اختلاف  کیفیت،  لحاظ  از  ما  کالاهاي  از 
خود ندارند. مسلماً با رعایت این مسایل و یا به بیان بهتر رعایت الگوي بازي، 
به  دستیابي  راه  در  که  دارد  را  منطقه  اول  قطب  به  شدن  تبدیل  ظرفیت  ایران 
این مهم علاوه بر موارد مذبور، باید قدري خودباوري و برنامه ریزي عملي را در 

 .دستور کار قرار دهیم




